
پاورقی:
1. بد نیست بدانید سوسک های ساکن در سرویس های بهداشتی غرب نسبت به همتایان ایرانی خود امید به زندگی به مراتب بالاتری دارند، چون آنجا معمولا 

ملت همان کنار خیابان و داخل مترو کارشان را می کنند و کسی گذارش به سرویس بهداشتی نمی افتد تا برای سوسک خطری ایجاد کند.
2.   البته مطمئن نیستیم.
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خیلی ها هستند که دوســت دارند به جای آدمیزادی در ایران، چیز 
دیگری در کشورهای دیگر باشند، از گاوی در چمنزارهای سوئیس 
تا کانگورویی در جنگل های استرالیا و سوســکی در سرویس های 
بهداشتی آمریکا.1یک گزینه هســت که این جماعت تا به حال از 
آن غافل بوده انــد، آن هم جمجمه ای در موزه های پاریس اســت. 
در واقع فرانسوی ها تنها استعمارگرانی هستند که معرفت را در حق 
مستعمراتشان تمام می کنند و اگر گوشت مردم تحت استعمار را 

بخورند استخوانش را دور نمی ریزند، می برند توی موزه می گذارند.

ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه فرانســه در ســال ۱۸۳۰ بــه الجزایر 
لشکرکشی کرد. چرا؟ خب چون سال های بعد می خواست به چند 

کشور آفریقایی دیگر لشکرکشی کند.

ظرف چند ســال کل خــاک الجزایر تصــرف شــد و الجزایری های 
باقی مانده با افتخار مستعمره فرانسه شدند. می گوییم باقیمانده، 
چون طی سی سال اول استعمار فرانسه نزدیک به یک میلیون نفر 
از جمعیت سه میلیونی الجزایر مردند. این اتفاقی است که معمولا 
در سال های ابتدایی حمله هر کشوری رخ می دهد و متاسفانه هنوز 

کسی دلیلش را کشف نکرده.

از آن به بعد، به مدت صد و خرده ای سال، الجزایری ها و فرانسوی ها در 
کمال مسالمت و آرامش در کنار هم زندگی کردند و خدمات متقابلی 
به همدیگر ارائه دادند. مثلا الجزایری ها در جنگ های جهانی به عنوان 
سرباز فرانسه می جنگیدند و کشته می شــدند، در عوض فرانسوی ها 
هم هر وقت دســت می داد آن ها را به زندان می انداختند و به زنانشان 
تجاوز می کردند. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت که ناگهان 
الجزایری ها زدند زیر میز و شــروع کردند به مبارزه علیه فرانسوی ها. 
خب هرکس باشــد و بعد از آن  همه خدمت یکهو با او مبارزه کنند، 
عصبانی می شود و طبیعتاً طرف را در فاضلاب فرو می برد، به او شوک 
الکتریکی می دهــد، بمب آتــش زا روی ســرش می ریــزد، گروه گروه 
سوار هلیکوپتر می کند و به دریا می ریزدشان، زنده به گورش می کند 
و در یک روز چهل وپنج هزار نفرشان را می کشد. فرانسوی ها هم مثل 
هر آدم معمولی دیگری، همیــن کارهایی را که گفتیم انجــام دادند.

تا اینجایش همه چیز طبیعی و عادی بود، اما انتظار ندارید که یک 
کشور غربی پیشرفته و متمدن مثل فرانســه به همین روش های 
معمول اکتفا کند. ابتکار فرانســوی ها این بود که سرهای مبارزان 
را می بریدند، با افتخار با آن عکس می گرفتند، بعد هم می فرستادند 
فرانســه تا در »موزه انســان« نگهــداری شــود. این مــوزه در ۱۸۷۸ 
تاســیس شــد، یعنی پس از فصل اول مبــارزات الجزایــر. از روی 
تاریخش به نظر می رسد سربازان فرانســوی به مقامات کشورشان 
پیغام داده  بودند شما کلنگ موزه را بزنید، توکل به خدا جمجمه اش 
جور می شود. خوشبختانه آن زمان لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک که 
می داد دســت کنگویی ها را قطع کنند از ماجرا خبردار نشد، وگرنه 
او هم به سرش می زد آدم هایش را بفرستد بروند یک سری دست 

مخصوص موزه از کنگو بیاورند.

با این که همه مراحــل، از بریدن ســر تا انتقال و پوســت کندن و 
آماده ســازی و کدگــذاری و نگهداری در مــوزه کاملا رایــگان انجام 
شــده بود، باز هم الجزایری ها شــاکی شــدند و گیر دادند که روی 
جمجمه ها باید آزمایش DNA صورت بگیرد و پس از تشــخیص 
هویت به الجزایر بازگردانده شوند. اینطوری بود که جمجمه تعدادی 
از مبارزان الجزایری پس از سال ها، شناسایی و به الجزایر بازگردانده 
شد. بابت ۱۷۰ ســال نگهداری تروتمیز از جمجمه ها هم یک قران 

دریافت نکردند. 2

البته فکر نکنیــد موزه تعطیل شــد، چون فرانســوی ها هجده هزار 
جمجمه توی موزه نگهداری می کنند و اگر الجزایر بیســت بار دیگر 
هم بامبول دربیاورد و بقایای مبارزانش را بخواهــد، آن قدر دارند که 
بهشان بدهند و چرخ موزه هم هنوز بچرخد. البته باید انصاف داشت، 
همه هجده هزار جمجمه هم متعلق به الجزایری ها نیست، تعدادی 
در کاوش های باستان شناسی خود فرانسوی ها کشف شده. در واقع 
حدود هفت-هشت تا . ولی تصدیق می کنید که با این تعداد نمی شد 
موزه راه انداخت. اگر دوست دارید می توانید ساعت ۱۱ تا ۷ به »موزه 
انسان« در باغ های تروکادروی پاریس مراجعه کنید برای تماشا. البته 

اگر بیماری قلبی ندارید.

انِد مغام و معغفت
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فرزانه صنیعی
طنزپرداز

وی در ســال 1323 در حال نواختن ساز چشــم به بندرانزلی 
گشود. می دانم انتظار داشتید چشم به کیش و دبی بگشاید، 
آن هم وسط کنســرت اما او از همان نوزادی اهل این قرطی 
بازی ها نبود و ســاز را به خاطر انتقال مفاهیــم می نواخت نه 
برای شمع تکان دادن و چرخش 360 درجه ی کمر شما. شاید 
هم به این خاطر با ســاز به دنیا آمد که در زمــان پهلوی دوم 
بود و اعلی حضرت به هنر موســیقی و گفتگــوی فرهنگی در 

مهمانی های شبانه  اهمیت بسیار می داد!
در ســال 39 در رشــته ی طبیعــی قبــول شــد )انــگار بقیــه 
رشــته ی مصنوعی قبول می شــوند(. در آن زمان یعنی دوران 
اعلی حضرت، هیچ جوانی عاطل و باطل نبود، جز وی. چموش 
)به گفته ی دوستداران پهلویِ سر به راه!( راهش را از بقیه جدا 
کرده و وارد دانش سرای شبانه روزی کشاورزی شد و وقتش را 
به بطالت گذراند و توانست بعد از دو سال به عنوان معلم به 
روســتا برود و علاف بازی در بیاورد. خیلی راحت می توانست 
شغل شریف دور دور در خیابان یا سرکوچه نشینی را انتخاب 
کند اما با ســرتق بازی دیپلــم گرفت و به تدریــس در یکی از 

روستاهای گیلان مشغول شد. 
وی در کنار تدریس، نواختن ســاز و موســیقی را رها نکرد و با 
ســاخت یک قطعه موســیقی محلی و تحویل آن بــه رادیو 
گیلان، کار حرفه ای اش را در زمینه ی آهنگ سازی آغاز کرد. وی 
که ژن خوب نداشــت تا از زیر میز به مســئولی وصل شود با 

بردن رنج به سمت گنج حرکت کرد. 
در ســن 22 ســالگی بــود کــه بــه خاطــر ســاخت ترانه ها و 
تصنیف های گیلکی مشهور شــد اما باز هم دســت از تلاش 
و یادگیری برنداشــت و برای ادامه ی فعالیت هــای هنری اش 
به تهران آمد. در انســتیتو مربیان هنری تهران پذیرفته شــد. 
به منظور معرفــی و اشــاعه ی موســیقی ایرانــی در جهان به 
مســافرت های خارجی زیادی رفــت، می دانم انتظار داشــتید 
به منظور چیزهــای دیگری بــرود ولی او که شاهنشــاه نبود، 
یک آهنگساز ســاده بود که هرچه بالاتر می رفت انگار داشت 
پایین تــر می رفــت )در واقع گنــدش را در متواضع بــودن در 
آورده بود(. وی نه تنها خارج ندیده بلکه داخل ندیده هم بود 
به همین خاطر ایران گردی را با هدف دریافت نواهای محلی، 
فولکلور و آیینی سرار کشور آغاز کرد. در همین حین فرهنگ 

مغز های بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش الف دارد
و آداب و رسوم خاص و منحصر به فردشان را هم جمع آوری 

می کرد. 
پس از کشتار 17 شهریور ســال 57 بود که بی شرف، بخشید 
بی طرف بازی درنیاورد. باروبندیلش را جمع کرد و با گذشــتن 
از منافعش طی نامه ای از همکاری با مراکز هنری وابســته به 

پهلوی استعفا داد. 
روزی به زیرزمین رفت تا برای خوردن آب گوشت، سیر ترشی 
بیاورد اما دیگــر از آن جا بیــرون نیامد و بلافاصله  آهنگســاز 
زیرزمینی شــد. الحق کــه این انقلابی هــا همــه را از راه به در 
می کردند. کم کم زیرزمینش را اســتودیو کرد و شرکت توزیع 
و پخش سرود مخفیانه راه انداخت. شب ها با مشقت زیاد به 
زیر زمین می رفتند و سرود ضبط می کردند و در تاریکی ها به 

دست مردم می رساندند. 
بعد از پیروزی انقلاب، مــرد هزارآهنگ )نه فقط بچه محل ها 
بلکه همه او را این گونه صدا می زدند( که دید الگو و نمونه ی 
انقلابی ندارد تصمیــم گرفــت از ریتم شــعارهای مردمی در 
کوچه و خیابان برای ساخت موسیقی استفاده کند. متاسفانه 
دوســتان نابابی همچون حمیــد ســبزه واری، محمد معلم، 
مشفق کاشانی و غیره او را از راه به درتر کردند و باعث ساخت 
آثاری مانــدگار و بــدون تاریــخ انقضــا چون »خــوش آمدی 
امام مــا«، »بانــگ آزادی«، »آمریکا آمریکا ننگ بــه نیرنگ تو«، 

»همشاگردی سلام« و غیره شدند. 
راز ماندگاری آثــارش اســتفاده از ماده ی نگهدارنــده نبود بلکه 
اعتقادش به این موضوع که باید با هنر آهنگســازی و سرود، 
تاریخ و حوادث را انتقال داد، ســبب ایجاد آثاری درخشــان و 
متمایز برای نسل های آینده شد. حالا شما هی بروید برای پری و 
زری آهنگ بسازید. خیلی طول نکشید که تنش به تن حزبی ها 

مالید و سرود رسمی حزب جمهوری اسلامی را ساخت. 
بــا شــروع جنــگ دوبــاره دســت به نـُـت شــد و با ســاخت 
آهنگ هایــی چون این پیــروزی خجســته باد، ظفــر مبارک، 
جنگ جنگ تا پیروزی و.... پیام پیروزی و عزت تفکر اسلامی 
را برای جهانیان فرستاد، می توانســت پیام را برای شان ایمیل 
کند و بعدش تماس بگیرد که لطفــا ایمیل تان را چک کنید 
اما ترجیــح داد ســرودهایی بســازد کــه جهانیان خودشــان 
بروند دانلود کنند و بفهمند دنیا دســت کیست و این گونه با 

استعدادش حماسه های تاریخی را به دنیا نشان داد. 
او که بیش از ده رمان کوتاه و بلند نوشته اســت و بیش از 1400 
آهنگ در کارنامه ی خود دارد بعد از بازنشســتگی، ریاست مرکز 
موسیقی صداوسیما بعد از آن مدیریت تولید موسیقی مراکز 
استان های سازمان صداوسیما را برعهده گرفت. وی سرانجام در 

برگ ریزان سال 99 به علت بیماری سرطان، دار فانی را ترک گفت.
مرد هزار آهنگ که نوازندگی و آهنگســازی اش شهره ی عالم 

است کسی نیست جز احمدعلی راغب.


